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 فروریختن نقاب لیبرالیسم  

فشار افکار عمومی و مبارزات طبقه کارگر جهانی به عنوان یکی از     های جنگ جهانی دوم و تحتحق پناهندگی، دستاوردی که پس از ویرانی 

ها خود را مهد  ای که دههالملل مدرن تثبیت شد، امروز در حال گذراندن آخرین روزهای حیات قانونی خود در اروپاست. قاره ارکان حقوق بین 

سابقه در حال تبدیل شدن به یک دژ نظامی نفوذناپذیر است. تحولات اخیر و کرد، اکنون با سرعتی بی تمدن، دموکراسی و حقوق بشر معرفی می 

سازد. اتحادیه اروپا با  برداشته و واقعیت عریان آن را نمایان می  داریهای مرزی به شدت سرکوبگرانه، نقاب از چهره نظام سرمایه اتخاذ سیاست 

بار ، بحران انسانی را به شکلی فاجعه گذارد. این چرخش ترین اصول حقوق انسانی را زیر پا می پناهندگان، بنیادی  اهجویان وپنپشت کردن به 

 رساند. کند و همزمان، ورشکستگی کامل اخلاقی نهادهای بورژوایی را به اثبات می تعمیق می 

های کمیساریای  ترین گزارشبار این تراژدی، بررسی دقیق بحران آوارگی در مقیاس جهانی ضروری است. بر اساس تازه برای درک ابعاد فاجعه 

ترین میلیون نفر عبور کرده است. این جمعیت عظیم، بزرگ ۲۰۰عالی پناهندگان سازمان ملل، جمعیت آوارگان جهان امروز از مرز وحشتناک 

شود. ماشین جنگی  شود. این آوارگی، یک پدیده طبیعی یا تصادفی محسوب نمی موج جابجایی اجباری در تمام تاریخ حیات بشر محسوب می 

ها در اثر  بار منابع طبیعی در کشورهای پیرامونی، استبداد سیاسی وابسته به سرمایه جهانی، و فروپاشی اکوسیستم امپریالیسم، استثمار خشونت 

کن کرده است. این  هایشان ریشه ها و زمینها انسان را از خانه فسیلی، میلیون های مصرف جنون آمیز سوخت  ورویه سرمایه انباشت بی  گ،جن

نشده نظام اقتصاد جهانی هستند که برای بقای اولیه خود به  میلیون نفر، در واقع ارتش ذخیره کار و قربانیان مستقیم تضادهای حل ۲۰۰

 اند. های پرخطر و مسیرهای مرگبار پناه آورده جاده 

درآمد و همسایه با  چهارم از این جمعیت آواره، در کشورهای کم حقیقت تلخ و گزنده این بحران در توزیع جغرافیایی پناهندگان نهفته است. سه

، فقر تحمیلی و بیکاریو   کنند. این کشورهای میزبان، خود به شدت درگیر عواقب ناشی از استعمار نو، تورم زده زندگی می مناطق بحران 

ای از ای از ثروتمندترین اقتصادهای جهان که بخش عمده های داخلی هستند. در سوی دیگر این معادله، اتحادیه اروپا قرار دارد؛ مجموعه بحران 

ثروت خود را از طریق استثمار تاریخی و معاصر همین کشورهای جنوب جهانی انباشت کرده است. با وجود این سهم تاریخی در ایجاد بحران،  

های فعلی اتحادیه اروپا با هدف به صفر پذیرند. برنامه کشورهای اروپایی کمترین میزان از مسئولیت انسانی و حقوقی را در قبال آوارگان می 

 گذارد.های غربی را به نمایش می رساندن همین سهم ناچیز، اوج ریاکاری سیستماتیک دولت 

 



 گذاری برای توحش قانون: ۲۰۲۶پیمان مهاجرت و پناهندگی 

ترین اسناد حقوقی تاریخ معاصر خود یعنی »پیمان مهاجرت و پناهندگی« را پس از دو سال دوره  ، اتحادیه اروپا یکی از تاریک ۲۰۲۶در ژوئن 

المللی و اعلام جنگ آشکار علیه  بین «بشردوستانه»گذار، به طور کامل و اجرایی درآورد. این پیمان، سند رسمی خروج اروپا از تمامی تعهدات 

های مدافع حقوق پناهجویان، عفو  های مستقل حقوق بشری، گروه های طبقه کارگر جهانی است. سازمان پذیرترین بخشفقیرترین و آسیب

کنند. این ترین و ویرانگرترین حمله به حق پناهندگی در قاره سبز ارزیابی می سابقه المللی، جملگی این سند را بی الملل و سازمان نجات بینبین

داری تبدیل  هاست و حق حیات را به امتیازی مختص به شهروندان بلوک سرمایه انگاری حرکت انسان پیمان، ماشین بوروکراتیکی برای جرم 

 کند.می 

 

 سپاری استعماری مرزها »کشور ثالث امن«: برون 

های تعبیه شده در این پیمان جدید، بسط و گسترش حقوقی مفهوم »کشور ثالث امن« است. ترین مکانیسم ترین و ضدانسانی یکی از مهلک 

دهند تا درخواست پناهندگی افراد را بدون کوچکترین بررسی ماهوی و در یک روند کاملًا های عضو اتحادیه اروپا اجازه می قوانین جدید به دولت 

 به کشورهای ثالث 
ً
 کشورهای فقیر و تحت سلطه در آفریقای مرکزی  – صوری رد کنند. پس از این رد درخواست، پناهجویان مستقیما

ً
  –عمدتا

دهی  های مالی و باجسپاری استعماری خشونت مرزی است. اتحادیه اروپا با استفاده از اهرم شوند. این رویکرد، تجلی آشکار برون دیپورت می 

 کند. بانان خود تبدیل میها را به نگهبانان مرزی و زندان های آفریقایی، آن ولتاقتصادی به د 

رحمانه دیگری تحت عنوان »مقررات بازگشت« هستند. این  گذار اروپایی در حال پیشبرد مقررات بی همپای اجرای این پیمان، نهادهای قانون 

کند. هدف  های پیشین اخراج را به شدت رادیکالیزه می به تصویب رسید، دستورالعمل در پارلمان اروپا  ۲۰۲۶مقررات که چارچوب آن در مارس 

اصلی این طرح، تاسیس نهادهایی تحت عنوان »مراکز بازگشت« در خارج از مرزهای اتحادیه اروپاست. این مراکز در واقعیت چیزی جز 

های  چاله های مدرن حبس و مناطق سیاه حقوقی نیستند. قرار است پناهجویانِ رد شده، در این سیاهمرزی، اردوگاه های برون بازداشتگاه 

های مستند هشدار داده است که المللی با انتشار گزارش شوند، نگهداری شوند. سازمان نجات بین فراقانونی که در کشورهای وابسته احداث می 

دهد. این طرح، ایده هولناک  ناپذیر روانی و فیزیکی قرار می های جبران ها، زنان و کودکان را در معرض آسیباین سازوکار جدید، خانواده 

 کند.های خودسرانه، نامحدود و کاملًا خارج از نظارت هرگونه سیستم قضایی مستقل را به یک رویه قانونی و روزمره تبدیل می بازداشت 

آورد. در جان نظام حقوقی پناهندگی وارد می تعلیقی، ضربه نهایی را بر پیکر نیمه  حذف حق تجدیدنظرخواهی گردها، در میان تمامی این عقب

های حقوقی پیشین، ثبت هرگونه اعتراض به تصمیم اولیه رد پناهندگی، فرآیند اخراج را تا زمان صدور رای قطعی در دادگاه تجدیدنظر سنت

های یک دادرسی منصفانه بود. در چارچوب قوانین سرکوبگرانه جدید، ماشین دیپورت بدون توجه کننده حداقل کرد. این امر تضمینمتوقف می 

شان توسط یک مرجع قضایی مستقل بررسی شود، به زور سوار بر  دهد. افراد پیش از آنکه پرونده به ثبت اعتراض، کار خود را انجام می 

های قطعی، جانی و غیرقابل جبران برای  ست به معنای ایجاد آسیب شوند. این سیا هواپیماهای اخراج شده و به کشورهای ناامن بازگردانده می 

 کند.کن میپناهجو پیش از اثبات هرگونه ادعای حقوقی است و حق دسترسی به عدالت را به طور بنیادین ریشه 

 

 فاشیسم خیزنده و اتحاد طبقاتی بورژوازی علیه مهاجران 

داری و آرایش سیاسی جدید این قاره های ساختاری نظام سرمایه های تهاجمی و ضدانسانی اخیر اتحادیه اروپا را باید در بستر بحران سیاست 

گرایی افراطی و نئوفاشیسم در سراسر اروپا، گفتمان سیاسی را به طور کامل تسخیر کرده است. احزاب پوپولیست با  تحلیل کرد. موج راست

های اقتصادی، خشم طبقه کارگر داخلی را از بانکداران و  هراسی و معرفی مهاجران به عنوان عامل بحران مهندسی ترس، پمپاژ بیگانه 

های  های لیبرال نیز برای حفظ کرسی دموکرات رو« و سوسیالکنند. احزاب به اصطلاح »میانه داران به سمت کارگران مهاجر منحرف می سرمایه 



کنند. این گرایانه را با خشونت نهادینه شده اجرا می های راست قدرت و تامین منافع طبقه حاکم، به طور کامل تسلیم این گفتمان شده و سیاست 

 های پرولتاریای جهانی است. ترین حلقهدهنده اتحاد استراتژیک بورژوازی در برابر ضعیفهمگرایی احزاب مختلف، نشان 

انگیزی همچون »تهدید امنیتی«، »سربار رفاهی« و »بحران اجتماعی«، به بخشی از  های هراس خطاب قرار دادن مستمر پناهندگان با برچسب 

انگاری زبانی، فرآیند سلب انسانیت از پناهجویان را تسهیل کرده و  شده سیاستمداران تبدیل شده است. این جرم سازیادبیات روزمره و عادی

های اصلی تورم، بیکاری و کاهش سازد. این ماشین تبلیغاتی در تلاش است تا ریشه ها آماده می افکار عمومی را برای پذیرش سرکوب فیزیکی آن 

 را پنهان نگه دارد. – های ریاضت اقتصادی و نئولیبرالیسم هستند که محصول مستقیم سیاست  – خدمات اجتماعی 

دهند که حضور پناهندگان و مهاجران در جوامع غربی، نه یک بار مالی و وضوح نشان می شناختی به های کلان اقتصادی و جمعیت داده

 موتور محرکه اقتصادی برای بودجه 
ً
ای قدرتمند برای پویایی تولید، جبران کمبود شدید نیروی کار و نجات اقتصادهای پیر های رفاهی، بلکه دقیقا

 و در حال انقباض اروپایی است.  

یک بار مالی و اقتصادی برای   نه ،دهند که حضور پناهندگان و مهاجران وضوح نشان می شناختی به های کلان اقتصادی و جمعیت داده

 موتور محرکه  بلکه های رفاهی،بودجه 
ً
ای قدرتمند برای پویایی تولید، جبران کمبود شدید نیروی کار و نجات اقتصادهای پیر و در حال دقیقا

 برای تصحیح مغلطه آماری و تبلیغاتی راست ) .انقباض اروپایی است
ً
تراشی  گرایان درباره هزینه استفاده از این ساختار در اینجا منحصرا

 .(پناهندگان صورت گرفته است

برای درک عینی این مکانیسم انباشت سرمایه، سرگذشت اقتصادی یک پناهجوی جوان بیست ساله را در نظر بگیرید که پس از عبور از مسیرهای  

گذاری اجتماعی در یک کشور پیرامونی  رسد. این انسان، در مناسبات نابرابر اقتصاد جهانی، محصول دو دهه سرمایه مرگبار، به مرزهای اروپا می 

های بهداشت دوران بارداری و زایمان، تا واکسیناسیون، تغذیه، پوشاک و از هزینه – های گزاف بازتولید این نیروی کار است. تمام هزینه 

 .به طور کامل توسط خانواده او و جامعه فقیر مبدأ پرداخت شده است – های پایه در دوران کودکی و نوجوانی آموزش 

اند. اکنون، این جوان در اوج توانمندی جسمانی،  کشورهای ثروتمند اروپایی حتی یک سنت برای رساندن این انسان به سن کار هزینه نکرده 

داری مرکز قرار سلامت و آمادگی کامل برای ورود به چرخه تولید، همچون یک موهبت اقتصادی خالص و رایگان در اختیار سیستم سرمایه 

 .گیرد می 

شود؛ او در مزارع کشاورزی صنعتی،  های حیاتی و البته فرسایشیِ اقتصادِ کشورهای میزبان می نفس، بلافاصله وارد شریان این نیروی کار تازه 

های ساختمانی و بخش خدمات مراقبتی، روزانه ارزش افزوده عظیمی خلق فروشی، کارگاه های چندملیتی خرده انبارهای تاریک و عظیم شرکت

 به صندوقهایی که به صورت سیستماتیک از دستمزد ناچیز او کسر می ها و حق بیمه کند. مالیات می 
ً
های های بازنشستگی دولتشود، مستقیما

های لرزان سیستم رفاهی اقتصادهای رو به زوال اروپا را  گردد. در واقع، عرق ریختن این کارگرِ فاقد حقوق شهروندی است که پایهغربی واریز می 

 .آورد دارد و امکان پرداخت مستمری به شهروندان بازنشسته اروپایی را فراهم می ا نگه می سرپ

های بورژوایی با  سازی مطلق این نیروی کار است. دولتداری برای استخراج بالاترین نرخ سود، نیازمند مطیع با این وجود، ماشین سرمایه 

دارند. این ثباتی مزمن و ترس دائمی از دیپورت نگه می استفاده از ابزارهای بوروکراتیک، این کارگران مهاجر را در یک برزخ حقوقی، وضعیت بی 

کند که این دار از این طریق تضمین می هویتی قانونی، یک سیاست عامدانه و ابزاری کارآمد برای خلع سلاح کارگر است. سرمایه تعلیق و بی 

از  نیروی کار ارزان، همواره از پیوستن به سندیکاهای کارگری وحشت داشته باشد، توانایی اعتراض به شرایط غیرانسانی و ناایمن محیط کار را

 به سود داری نوین، بی ست بدهد و هرگز نتواند دستمزدی برابر با همتایان اروپایی خود مطالبه کند. در این ساختار بردهد 
ً
ثباتی قانونی مستقیما

 .شود خالص و انباشت سرمایه ترجمه می 

نمای یک بحران اخلاقی و تضاد بنیادین در قلب نهادهای مدعی دموکراسی است. های نوین و سرکوبگرانه پناهندگی در اروپا، آینه تمام سیاست 

ها قربانیان مستقیم  ها آوارگان سیستماتیک ساختار نابرابر جهانی هستند. این انسان پناهندگان، ماجراجویانی در جستجوی ثروت نیستند؛ آن 

ای هستند که در اثر تغییرات  های کشاورزی سوختهها آوارگانِ زمین شوند. آن سازی غرب تولید می های اسلحه هایی هستند که در کارخانه بمب 



هایی هستند که برای حفظ جریان ارزان مواد  ها فراریانِ دیکتاتوری اند. آن ای کشورهای صنعتی نابود شده اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانه

دیدگان، در واقع شوند. مسدود کردن مرزها به روی این آسیبهای امپریالیستی حمایت و تسلیح می خام به سمت شمال جهانی، توسط قدرت 

 اند. مجازات مضاعف قربانیانی است که هستی خود را در فرآیند انباشت سرمایه غربی از دست داده

 گیری: همبستگی انترناسیونالیستی در برابر دیوارها نتیجه 

رسالت تاریخی المللی و فراتر از آن، یک مسئله خطیر طبقاتی است. ناپذیر انسانی، یک تعهد حقوقی بینحق پناهندگی یک وظیفه تخطی 

خواه، ایستادگی در برابر این ماشین سرکوب های آزادی حقوق بشر و تمامی انسان  مستقلهای کارگری، نهادهای جامعه مدنی، فعالان جنبش 

های مرزی مسلح،  های امنیتی، استقرار پلیساست. مرزها ابزار سرکوب طبقه حاکم برای تقسیم و تضعیف زحمتکشان جهان هستند. دیوارکشی 

آورد. این اقدامات قهری،  ای به ارمغان نمی مرزی، امنیت و رفاه را برای هیچ جامعه های مخوف برون خاردارها و احداث زندان کشیدن سیم 

 به بازتولید توحش، گسترش خشونت ساختاری و ایجاد لکه 
ً
 انجامند. نشدنی بر کارنامه تمدن بشری می های ننگ پاکمنحصرا

های  لتامروز زمان آن فرا رسیده است که کارگران و مردم پیشرو در سراسر اروپا، با درک پیوند ارگانیک میان سرنوشت خود و سرنوشت آوارگان، دو

داری را برای توقف این ماشین دیپورت تحت شدیدترین فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار دهند. مبارزه برای حقوق پناهندگان، بخش سرمایه 

های همبستگی انترناسیونالیستی، در برابر ناپذیری از مبارزه برای رهایی کل بشریت از زنجیرهای استثمار است. ما باید با ایجاد شبکه جدایی 

های مستحکمی از برابری، رهایی و نجات انسانی بنا کنیم. ماشین توجیه ایدئولوژیک بورژوازی بایستیم، دیوارهای مرزی را ویران سازیم و پل

 پیروزی نهایی در گرو اتحاد تمامی استثمارشدگان، فارغ از رنگ، نژاد و ملیت است.

 

 صدای فدائی 

 ۱۴۰۵ تیر
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